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مهدی 
ابراهیمی

روزنامه‌نگار

مینا بی‌توجه بـــه حرف‌های پدر به فرشـــاد 
فکـــر می‌کـــرد. فرشـــاد پســـر خـــوش تیپ و 
خـــوش صحبتی بـــود. خیلی تصادفـــی با او 
آشنا شـــده بود. آن روز وقتی مدرسه تعطیل 
شـــده بود، برف بســـرعت می‌بارید. مینا به 
آرامـــی روی برف‌هـــا قـــدم برمی‌داشـــت. از 
مدرســـه تا خانه‌شـــان مســـافت زیادی بود 
ولـــی او هـــر روز این مســـیر طولانـــی را پیاده 
طـــی می‌کـــرد پـــدرش از او خواســـته بـــود 
ســـوار هیچ ماشـــینی نشـــود. مینا در حالی 
که بشـــدت می‌لرزید از کنار پیاده رو شروع 
بـــه حرکت کـــرده بود. چنـــد بـــار پایش لیز 
خـــورده و نزدیک بـــود که روی زمیـــن بیفتد 
ولـــی هر طـــور بود خـــودش را کنتـــرل کرده 
و نگذاشـــته بـــود روی زمین بیفتـــد. در یک 
لحظـــه ســـرش را بلند کـــرده و بـــه خیابان 
نـــگاه می‌کـــرد هیچ کـــس در پیـــاده‌رو نبود 
انگار بـــرف همه را خانه‌نشـــین کـــرده بود.

در یـــک لحظـــه جوانـــی کـــه چنـــد پاکـــت 
پلاســـتیک پـــر خرید کـــرده بـــود از مغازه‌ای 
بیرون آمد همین که خواســـته بود به طرف 
ماشـــینش حرکـــت کنـــد پایش لیـــز خورد 
و نقـــش زمیـــن شـــده بـــود. مینا بـــا دیدن 
پســـرجوان و پاکت‌های پلاســـتیکی که روی 
زمین ریخته و پخش شـــده بـــود به طرف او 
رفـــت وســـایل او را جمع کـــرده درون پاکت 
ریخت. پســـرجوان وقتـــی از جا بلند شـــده 

بـــود از مینا تشـــکر کرد:
- از اینکـــه بـــه مـــن کمـــک کردیـــد تشـــکر 
می‌کنـــم حـــالا خواهـــش می‌کنـــم اجـــازه 
بدهیـــد کـــه شـــما را تا خانـــه برســـانم. مینا 
هـــر اندازه تشـــکر کرده بـــود بی‌فایـــده بود. 
پســـرجوان اصـــرار کـــرده بـــود و مینـــا کـــه 
احساس می‌کرد انگشـــتان پایش سرمازده 
شده سوار ماشین شـــده و در تمام طول راه 
ســـاکت به بیرون خیره شـــده بود. فرشـــاد 

او را تـــا جلـــوی در خانه‌شـــان رســـانده بود 
نخســـتین بار بود که او از نزدیک با پســـری 

حـــرف می‌زد.
 صبح روز بعد باز هم در ســـرما حاضر شـــده 
بـــود که بـــه مدرســـه بـــرود. پـــدر بـــا اینکه 
ماشـــین داشـــت به مینا گفته بود من دیرم 
شـــده خـــودت به مدرســـه برو، فقـــط عجله 
نکن کـــه زمین بخـــوری و اســـتخوان‌هایت 
بشـــکند. مینا با ناراحتی رفتن پـــدر را دیده 
بود. بـــا خـــودش فکر می‌کـــرد چقـــدر تنها 
مانده است بیشـــتر روزها همکلاسی‌هایش 
را پدرانشان به مدرسه می‌رســـاندند ولی او 
بایـــد در روزی برفی هم مثـــل روزهای دیگر 
خـــودش بـــه تنهایی بـــه مدرســـه می‌رفت. 
شـــال گردنـــش را برداشـــت روی ســـرش 
انداخـــت و راه افتـــاد. همیـــن کـــه بـــه ســـر 
کوچـــه رســـید دوبـــاره روی یخ‌ها لیـــز خورد 
وقتـــی ســـربلند کـــرد آن پســـر را دیـــد که از 

زمیـــن خـــوردن او می‌خندید.
 سوار شو تا مدرسه من تو را می‌رسانم.

اخم کرد.
 برای چه؟

بـــرای اینکـــه امـــروز خطرناک‌تـــر از دیـــروز 
اســـت. زود بـــاش وگرنـــه مدرســـه‌ات دیـــر 
می‌شـــود تـــا الان هـــم خیلـــی دیـــر کـــردی.

من از نیم ساعت پیش منتظر شما بودم.
مینا ســـوار شـــد از آن روز به بعد دوســـتی و 
محبتـــی میـــان او و فرشـــاد به وجـــود آمده 
بود. فرشـــاد هـــر روز صبـــح  و عصـــر او را به 
مدرســـه و بـــه خانـــه می‌بـــرد. گاهـــی هم با 
هـــم دوری می‌زدنـــد و فرشـــاد بـــا او حـــرف 
مـــی‌زد. فرشـــاد پســـر آخـــر خانـــواده بـــود، 
ســـربازی‌اش را رفته بود و روی ماشـــین کار 
می‌کـــرد؛ می‌گفـــت از اینکـــه بـــرادرش بـــا 
انتخـــاب مـــادرش زن گرفته و بعـــد از چند 
ســـال زندگی هنوز دعـــوا و بگومگـــو دارند، 
فکـــر می‌کنـــد بایـــد همســـرش را خـــودش 

کند. انتخـــاب 
مینـــا وقتی از زبان فرشـــاد شـــنید که چقدر 
بـــه او علاقه‌مند اســـت، یکه خـــورد باورش 
نمی‌شـــد کـــه فرشـــاد تـــا این انـــدازه بـــه او 

علاقه‌مند شـــده باشـــد.
 اگر یـــک روز تـــو را نبینم ســـرم درد می‌گیرد 
و دیوانـــه می‌شـــوم. صبح که تـــو را می‌بینم 
شـــارژ می‌شـــوم و می‌توانـــم بکوب تـــا عصر 
کـــه تعطیـــل می‌شـــوی کار کنـــم. عصر هم 
وقتی بـــاز با تـــو حـــرف می‌زنم خســـتگی را 
فرامـــوش می‌کنم اصـــاً می‌دانـــی از وقتی 
با تو آشنا شـــده‌ام چقدر پس‌انداز کرده‌ام؟ 
خبـــر‌داری کـــه چقـــدر زندگـــی‌ام را تغییـــر 

داده‌ای و متحـــول کرده‌ای؟
مینـــا به خودش می‌بالید همین وابســـتگی 
را نســـبت به فرشـــاد در خودش احســـاس 
می‌کـــرد. از وقتـــی با او آشـــنا شـــده بـــود از 

بی‌اعتنایی‌هـــا و دیـــر آمدن‌هـــای پـــدرش 
ناراحت نمی‌شـــد با خـــودش فکـــر می‌کرد 
اگـــر کاری را پدر برایم نکند حتماً فرشـــاد آن 
را انجام خواهد داد. فرشـــاد شادی و امید را 
بـــرای او آورده بـــود. برای همیـــن وقتی یک 
روز پدر فرشـــاد را دیده بود که مینا را ســـوار 
ماشـــینش می‌کند جلو رفته و یقه‌اش کرده 
بـــود. فرشـــاد خیلـــی راحـــت از او حمایـــت 

بود. کرده 
- مـــن می‌خواهم بـــا مینا ازدواج کنـــم. او را 
دوســـت دارم و به هیـــچ عنوان هـــم حاضر 

نیستم از او دســـت بکشم.
مینـــا هـــم مـــن را دوســـت دارد 

و می‌خواهـــد بـــا مـــن ازدواج 
. کند

پـــدر مینا بـــا غیـــظ گفته 
بود؛  برو با خانواده‌ات 

. بیا
فرشاد با خونسردی 
گفتـــه بـــود؛  آنهـــا 
لـــی  و لفنـــد  مخا
مخالفـــت آنها برای 
من اهمیتـــی ندارد.

یـــک  د  فرشـــا ر  پـــد  
ت  ر صـــو بـــه  ســـیلی 

. د بـــو ه  زد د  فرشـــا
- من هم مخالفـــم و دخترم را 

به تـــو نمی‌دهم.
فرشاد خندیده بود.

مینـــا  و  مـــن  ن  چـــو رد  ا نـــد همیتـــی  ا  -
. یـــم فته‌ا گر ا  ر ن  تصمیم‌مـــا

مینـــا در مخالفت‌هـــا و عصبانیت‌هـــا و زیر 
ذره‌بین رفتن‌هـــای پدرش ناچار از فرشـــاد 
دور مانده بـــود. هر روز پدر او را به مدرســـه 
و بـــه خانـــه می‌برد هـــر چنـــد که فرشـــاد از 
دور او را می‌دیـــد و تعقیبـــش می‌کـــرد ولی 
مینـــا از تـــرس پدر جـــرأت نمی‌کرد ســـرش 
را بالا بگیرد و فرشـــاد را ببیند بـــرای اینکه از 
دســـت پدر و محدودیت‌ها خلاص شـــود به 
حرف رویا دوســـت صمیمی‌اش گوش کرد. 
یک شـــب گریه‌کنان جلـــوی پدر ایســـتاد و 
گفت: حق با شـــما بود فرشـــاد مـــرد زندگی 
نیســـت. من به هیچ وجه دوست ندارم که 
او را ببینم. از اینکه به حرفتان گوش نکردم 
مرا ببخشـــید. پـــدر او را در آغـــوش گرفته و 
بوســـیده بـــود. از هفتـــه بعد پدر بـــه علت 
مشـــغولیت کاری از او خواســـت تـــا عصرها 
خودش از مدرســـه بـــه خانه برگـــردد و مینا 
دوبـــاره فرصتی بـــرای تلفن زدن به فرشـــاد 

پیدا کـــرده بود.
- مـــن دیگر امکان ادامه دادن به این صورت 
را ندارم. اعصابم به هـــم ریخته و نمی‌توانم 
کار کنـــم. دائـــم در حـــال خـــوردن قـــرص 
هســـتم. اگر من را دوســـت‌ داری باید فکری 

بکنی وگرنـــه دیگر هیچ وقت صـــدای من را 
نمی‌شـــنوی اگـــر بخواهد این طوری باشـــد 

من خودم را می‌کشـــم.
 مینـــا التماس کرده بود و فرشـــاد حرف آخر 

را زده بـــود باید فکر کنیم.
مینـــا اعتـــراض کـــرده بـــود و فرشـــاد از آن 
روز بـــه بعـــد دیگر بـــه تلفن‌هـــای او جواب 
نداده بود. مینا در دوری فرشـــاد ذره ذره آب 
می‌شـــد. هـــر روز غمگین‌تـــر و ناراحت‌تر از 
قبل بود، مریض شـــده بود و نمی‌دانســـت 
چـــه کار کند تـــا اینکه یک روز وقتی فرشـــاد 
بعد از چند هفته بـــه مینا تلفن زده بود مینا 
شـــوق زده به حرف‌های او گـــوش کرده بود.
مـــن  ؟  شـــد چـــی  ت  تصمیـــم‌ا  -
و  کـــرده‌ام  کرایـــه  اتاقـــی 
همـــه چیز آماده اســـت 
را  زندگی‌مـــان  کـــه 
 . کنیـــم ع  و شـــر
خانواده‌ام حاضر 
تو  کـــه  نیســـتند 
ن  ‌شـــا س و عر
شـــوی. مـــن هم 
بـــه خاطر تـــو آنها 
را تـــرک کـــرده‌ام و 
تنها زندگـــی می‌کنم 
تـــو می‌خواهـــی چـــکار 
کنـــی؟ می‌خواهـــی در کنار 
پـــدرت باشـــی کـــه حاضر نیســـت 
خوشبختی و خوشـــحالی تو را ببیند؟ پدری 
که تو را فـــدای خودخواهی‌هایش می‌کند؟

مینا بی‌صدا گریه کرده بود.
- دلـــم برایـــت تنگ شـــده فرشـــاد ای کاش 

می‌شـــد تـــو را ببینم.
- وســـایلت را جمـــع کـــن هـــر چیـــزی را که 
نیـــم ســـاعت دیگـــر  تـــا  بـــردار  لازم‌ داری 
ســـرکوچه‌تان هســـتم و به خانـــه خودمان 

ویـــم. می‌ر
- ولی پدرم

- یـــا مـــن یـــا پـــدرت وقتـــی ازدواج کردیم و 
بچه‌دار شـــدیم، پـــدرت هم از خر شـــیطون 
پاییـــن می‌آید و همه چیز درســـت می‌شـــود 
همان‌طور که من و تو می‌خواهیم. راســـتی 

شناســـنامه‌ات را هم بردار!
 مینا با گریه وســـایلش را برداشـــته بود، 
حتمـــاً بعـــد از رفتـــن او، پـــدر دلتنگش 
قبـــول  را  فرشـــاد  وقـــت  آن  و  می‌شـــد 
فرشـــاد  بعـــد  ســـاعت  نیـــم  می‌کـــرد. 
ســـرکوچه بـــا دیـــدن او خندیـــده بـــود. 
مینـــا را به آپارتمـــان کوچکی کـــه گرفته 
بـــود، بـــرد. کیک کوچکـــی خریـــده بود 
و خودشـــان دو نفـــری پیوندشـــان را به 
ســـادگی جشـــن گرفته بودند. اشـــک از 
دیـــدگان مینـــا می‌چکیـــد. از روزی که پا 
به این خانه گذاشـــته بود درســـت ۹ ماه 

می‌گذشـــت. فرشـــاد بعد از چنـــد هفته 
عوض شـــده بـــود خیلـــی از شـــب‌ها به 

نمی‌آمد. خانـــه 
- فرشـــاد وقتـــی تو بـــه خانه نمی‌آیـــی من از 

ترس خوابـــم نمی‌برد.
- بچه شده‌ای؟

- تو کجا می‌ری؟
من غیر از تو کسان دیگری هم دارم.

- ولى من همه را فدای تو کردم.
فرشاد فریاد زده بود.

مـــن  مگـــر  نکنـــی؟  می‌خواســـتی  خـــب   -
مجبورت کرده بـــودم؟ دنبـــال دلت، آمدی 
خـــب نمی‌آمـــدی و مـــن را هـــم بدبخـــت 
نمی‌کـــردی می‌دانـــی اگـــر به حـــرف مادرم 
گـــوش کرده بودم و با دختـــر خاله‌ام ازدواج 
می‌کـــردم الان چه وضعی داشـــتم؟ حداقل 
یـــک آپارتمـــان ۱۵۰ متـــری در بهترین نقطه 
شهر داشـــتم ولی خودم را بدبخت تو کردم.
مینـــا بـــاورش نمی‌شـــد ایـــن حرف‌هـــا را از 
فرشـــاد بشـــنود. فرشـــاد دیگـــر آن عشـــق و 
محبـــت را نســـبت بـــه او نداشـــت، دیگر آن 

آدم ســـابق نبود.
مینا دو ســـه هفته‌ای بود که کاملاً تنها شده 
بـــود. در این مدت فرشـــاد به خانـــه نیامده 
بود هیچ خبری از او نداشـــت. هیچ آدرس،  
تلفـــن و نشـــانی از فرشـــاد و خانـــواده‌اش 
نداشـــت. فرشـــاد تلفـــن همراهـــش را هم 
واگذار کرده بود. مینـــا صبح زود وقتی زنگ 
آپارتمـــان به صدا درآمده بود با خوشـــحالی 
در را باز کرده بود. زنی میانســـال پشـــت در 

بـــود و گفت تا فـــردا باید از خانـــه بروید.
- ولی شوهرم!

- شـــوهرتان اجـــاره را تـــا امـــروز پرداختـــه و 
گفته کـــه دیگـــر نمی‌خواهد ایـــن آپارتمان 

را تمدیـــد کند.
نـــم  ا نمی‌تو مـــن  یـــد  نیا و  ا تـــا  لـــی  و  -

. . . . . ن ‌ما یل ســـا و
-کدام وســـایل؟ من آپارتمـــان را مبله اجاره 
داده بـــودم تـــو چه زنی هســـتی کـــه از هیچ 

چیز شـــوهرت خبـــر نداری؟
مینا ســـاک کوچکش را بســـت. غـــروب بود 
که از خانه بیـــرون زده بود کمی پول برایش 
مانده بود خودش را به کوچه‌شـــان رساند. 
لامـــپ اتاق پدرش روشـــن بود. در ســـکوت 
و تاریکـــی کوچه بشـــدت گریســـته بود. دل 
رفتن به خانه را نداشـــت، گوشه‌ای نشست. 
هوا ســـرد بـــود و در کوچه تاریک، ســـرش را 

روی دو دســـتش گذاشت و....
وقتی چشـــم بازکرد در بیمارســـتان بستری 
بـــود. چهـــره شکســـته پـــدرش را بالای ســـر 
خـــود دید، خواســـت چشـــمهایش را ببندد 
که قطره اشـــکی از چشـــم‌های پدرش روی 

گونـــه‌اش چکید.
 دخترم بخشیدمت نگاهت را از من ندزد!

دریا
 »دریـــا« دختـــر خیلی خوبـــی بود توی محـــل همه می‌دونســـتند که اون 
هـــم خیلـــی نجیبه و هـــم خیلـــی خونـــه‌دار، پـــدر و مادرش هـــم خوب 
بودند، پســـرهای محل خیلی دوســـت داشـــتند بـــا این دریاخانم آشـــنا 
بشـــند اما همیشه کنف می‌شـــدند و گوششـــون رو بابای این دخترخانم 
می‌پیچوند. من ســـال آخر دبیرســـتان بودم، هر وقت دریـــا رو می‌دیدم 
توی رؤیاهـــام اونو همســـر خوبی بـــرای زندگیم می‌دونســـتم، همیشـــه 
مراقـــب بـــودم تـــا کســـی بهـــش چـــپ نـــگاه نکنـــه، می‌دونســـتم اون 
دانشـــگاهی می‌شـــه همین موضوع باعث شـــده بود ســـنگ تموم بذارم 

تا یـــه جورهایـــی از در آهنی و صعب‌العبور دانشـــگاه رد بشـــم.
رقابت خوبی بود، وقتی پامو گذاشـــتم دانشـــگاه، دیگـــه از این رو به اون‌ 
رو شـــدم طرز فکرم عوض شـــده و یه جورهایی از دریاخانم غافل شدم، 
ایـــن دختر توی تهـــرون رفت دانشـــگاه و من توی شـــیراز اما به‌واســـطه 
خواهـــرم به اون رســـونده بـــودم که منتظرم باشـــه تا به خواســـتگاریش 
برم.دریـــا خانم جواب درســـت و حســـابی‌ای نداده بود، فقـــط گفته بود 
پـــدر و مـــادرم هرچی بگـــن همونـــه! اما این جـــواب خودش یـــه جوری 
بله ســـر ســـفره عقد بود چون اگـــه مهر من هم بـــه دل دریـــا نمی‌افتاد، 
مطمئـــن بـــودم که بابـــاش رو ســـراغ من می‌فرســـتاد تـــا دورش رو خط 

بکشـــم؛ این‌هم از تجربه دوســـتام بـــرام مونده بود.
ایـــن علاقـــه اگـــر هم بی‌ســـر‌و‌صدا بـــود، امـــا یـــه چیزیش خـــوب بود و 
اینکـــه منو دانشـــگاهی کـــرد، واقعاً دانشـــجو بودنـــم هم ماجـــرادار بود، 
‌آخـــر می‌دونیـــد بعضی‌هـــا مثل مـــن حقیـــر بی‌جنبه‌اند و فکـــر می‌کنند 

وقتی دانشـــجو می‌شـــند، دیگـــه تافتـــه جدابافته‌اند.
توی شـــیراز موندگار شـــدم و همونجا با یه دختره که شـــیرین بود آشـــنا 
شـــدم، نمی‌دونم چـــرا اونو می‌دیدم حواس از ســـرم پرت می‌شـــد اصلاً 
خانـــواده‌ام هم یـــادم می‌رفتند، وقتـــی مامانم زنگ می‌زد کـــه بیا تهران 
کلی بهونه می‌آوردم و فقط ازشـــون پول می‌خواســـتم. دو سه باری آبجی 
نـــدا تلفنی درباره دریا حـــرف زد. اون گفت که این دختـــره هر وقت اونو 
می‌بینه ســـراغ داداش قاســـم رو می‌گیره و از چه‌جـــوری درس خوندن 
می‌پرســـه، هر وقت ایـــن حرف‌ها رو می‌شـــنیدم دلم می‌خواســـت برم 
تهرون و ســـور و ســـات عروســـی رو راه بیندازم. این ترغیب دو ســـاعت 
بیشـــتر تـــوی دلم قیلـــی ویلـــی نمی‌کـــرد چون‌ کـــه بعـــدش می‌افتادم 
توی ســـرازیری فراموشـــی و یادم می‌رفت که دریاخانـــم منتظرمه و این 
زمانی بیشـــتر شـــد که باباحســـین به من زنگ زد و بـــا دادن یه آدرس و 
شـــماره تلفن بهم گفت که خونه رو عوض کـــرده و دیگه توی اون محله 
نیســـتیم. اولش فکـــر نمی‌کـــردم تأثیر زیـــادی توی سرنوشـــت آینده‌ام 
داشـــته باشـــه اما انگار اشـــتباه می‌کردم، رفته رفته دریا دیگه از خاطرم 
بیـــرون رفت، حتـــی آبجی ندا هم دربـــاره‌اش چیزی نمی‌گفـــت تا اینکه 
شـــیرین با لباس عروســـی کنار من نشســـت و با بله گفتن تقریباً همه 
چیز تمام شـــد. دوســـت داشـــتن بیـــن من و شـــیرین یـــه ذره بی‌معنی 
بـــود، اون هیچ‌وقـــت توی حجـــب و حیا بـــا دریـــا قابل مقایســـه نبود، 
دوران نامـــزدی خوش بودیم و همیشـــه خنده به لبمون بود، شـــیرین 
یـــه اخلاقی داشـــت اونم اینکه حرف همیشـــه حرف اون بـــود یعنی من 
شـــده بـــودم غلام حلقه بـــه گوش و اون هر طرف دوســـت داشـــت منو 
می‌چرخونـــد. ابتدا فکـــر می‌کردم شـــیرین بالاخره می‌فهمه نبایســـتی 
بـــا یه مـــرد اینجـــوری حرف بزنـــه، اما انـــگار نـــه انـــگار! اون همه‌جا منو 
ضایـــع می‌کرد، آبجـــی ندا و مامان شـــهناز حالیش نبـــود، هرچی بهش 
می‌گفتم دختر درســـته کـــه تحصیلکرده‌ای اما این ناخـــن بلند کردن‌ها 
و لاک‌زدن‌هـــا و فـــوکل گذاشـــتن تـــوی رســـم و رســـومات خانوادگی ما 
نیســـت، گوشـــش بدهکار نبـــود. اون دیگه زن عقدی من بـــود و تقریباً 
شـــده بود عضو اصلی خانـــواده ما، هـــر روز اینقدری حـــرص می‌خوردم 
که داشـــتم کچل می‌شـــدم یه پام توی شـــیراز بود و یه پـــام توی تهرون 
همه‌اش آویـــزون پول‌های بابام بـــودم، اگه کادو نمی‌خریـــدم حتماً یه 
دعـــوای درســـت و حســـابی‌ای بین ما بـــود. شـــیرین هیچ زمـــان البته 
بعـــد از عقـــد با مـــن خوب نبـــود اولش ســـعی می‌کـــرد فیلم بـــازی کنه 
امـــا فهمیـــده بودم اون چـــون فهمیـــده بود بابـــام توی تهـــرون بازاریه 
اومـــده زنم شـــده این چهـــره خوش خـــط و خـــال وقتی به کنـــار رفت 
که یـــه روز باباحســـین زنگ زد و گفت یـــه احضاریه اومـــده در خونه و از 
طرف شـــیرینه، داشتم شـــاخ درمی‌آوردم، شـــب قبل من و شیرین توی 
کافی‌شـــاپ میدون اصلی شـــهر داشـــتیم می‌گفتیم و می‌خندیدیم پس 
این چـــه احضاریه‌ای بـــود، عقلم قد نمی‌کشـــید. ســـریع بـــدون اینکه 
چیزی به شـــیرین بگم، اومدم تهرون احضاریـــه در‌خصوص مهریه بود. 
شـــیرین با رفتن به اداره ثبت درخواســـت مهریه 1357 سکه‌ای خودش 
رو به اجرا گذاشـــته بود، یادم افتاد وقتی توی جریان خواســـتگاری اون 
این تعداد ســـکه رو خواســـت، من فکر کـــردم به خاطر تاریخ تولدشـــه 
و داره فیگـــور میـــاد ســـریع پذیرفتـــم امـــا الان فهمیـــدم کـــه اون فقط 
می‌خواســـت منو تیـــغ بزنه. دیگه دانشـــجو بودنم هم از یـــادم رفته بود 
می‌خواســـتم هوار بکشـــم، اونجا بود که یـــاد دریا افتادم. خاک بر ســـر 
مـــن که هم بـــه بخت خـــودم بی‌توجهی کـــردم و یه دختـــر مهربون رو 
آلاخـــون والاخون نگه‌ داشـــتم. من دیگه اون پســـره دســـت‌و‌پا چلفتی 
نبـــودم، تصمیم خـــودم رو گرفتم بـــدون اینکه دیگه به دیدن شـــیرین 
برم، رفتم دادگاه خانواده و درخواســـت طلاق دادم و خواســـتم ســـریع 
این ماجـــرا فیصله پیـــدا کنه، عجب استرســـی رو تحمـــل می‌کردم فکر 
می‌کنـــم یه شـــبه چند ســـالی پیر شـــدم. باباحســـین یه شـــب وقتی از 
فکـــر خوابـــم نمی‌برد منو بـــرد توی بـــاغ خونـــه و آروم با من حـــرف زد، 
چقدر دلم گرم شـــد. باباحســـین تـــا حالا اینقـــدری با من خـــوب نبود 
اون خیلی ســـعی کرد منو از طلاق دادن شـــیرین اونم تـــوی دوران عقد 
پشـــیمون کنـــه اما وقتـــی حرف‌هـــای مـــن و ناگفته‌های دلم رو شـــنید 
دســـتی روی شونه‌ام گذاشـــت و گفت من همه مهریه شیرین رو می‌دم، 
اصـــاً نگـــران نبـــاش. روزی که حکم طـــاق صادر شـــد هیچ‌وقت یادم 
نمی‌ره من توی دلم آتیشـــی بـــود و در ظاهر می‌خواســـتم به زور بخندم 
اما شـــیرین یـــه آدامس عین لنگـــه دمپایی انداخته بـــود توی دهنش و 
دندونهای ســـفید و ردیفـــش رو انداخته بود بیـــرون و می‌خندید. وقتی 
می‌خواســـت بره جلوش ایســـتادم و گفتم: »راستشـــو بگـــو چرا زن من 
شـــدی؟« اونـــم خیلی خونســـرد گفـــت: »به‌خاطـــر تاریخ تولـــدم.« یک‌ 
ماهـــی توی اغما بودم و اصلاً درس نمی‌خوندم از اینکه توی دانشـــگاهی 
بودم که شـــیرین هم بود بدم می‌اومـــد، تا اینکه دوســـتام پیغام دادند 
که شـــیرین رفته آلمان و با پســـردایی‌اش ازدواج کـــرده و دیگه این‌ورها 
پیداش نمی‌شـــه. اولش ناراحت شـــدم اما یه روزنه برای ادامه تحصیلم 
پیدا شـــد، رفتم دانشگاه و شـــدم همون دانشجوی شیطون و بازیگوش، 
دیگـــه خاطرات تلـــخ یا خوب چند لحظـــه‌ای با شـــیرین رو از یادم برده 
بودم و می‌خواســـتم تا زنده هســـتم، مجـــرد بمونم اما... یـــه روز آبجی 
ندا بـــا من تماس گرفت، تعجب کرده بـــودم اون یه هیجان خاصی توی 
صـــداش بود وقتی پرســـیدم چی شـــده گفت یـــه میهمان عزیـــز دارند، 
بـــاور کنید فهمیدم کـــه دریا نزدیک آبجی ندا نشســـته، همـــه چیز یادم 
رفت و با التماس از آبجی پرســـیدم اونکه ازدواج نکرده؟! وقتی جوابش 
رو شـــنیدم پـــردرآوردم، اونا توی اتوبـــوس همدیگه رو دیـــده بودند و... 
فـــردای اون روز تهـــرون بـــودم و چســـبیده بودم بـــه آبجی نـــدا که دریا 
در‌ مـــورد من چی گفتـــه؟ وقتی مامانم و باباحســـین فهمیدند من ســـر 
عقـــل اومـــدم و می‌خوام با یـــه دختر خـــوب ازدواج کنـــم دورهم جمع 
شـــدیم تا برنامه بریزیم. قرار شـــد چون اســـم شـــیرین از شناسنامه‌ام 
پاک شـــده بـــه خانـــواده دریا نگیم کـــه من قبـــاً ازدواج کـــرده‌ام اما روز 
خواســـتگاری مـــن دیگه تصمیـــم گرفتم راستشـــو بگـــم و خیلی راحت 
قفـــل دلم رو باز کـــردم و در طبق اخـــاص قـــرار دادم. وقتی حرف‌هام 
تموم شـــد انگار کـــوه اورســـت رو فتح کرده بـــودم، همه راضـــی بودند، 
بابـــای دریا اول اخمی کـــرد اما با دیدن چهره خنـــدون دخترش و زنش 
اونم خندید و گفت: »پســـرم هر شکســـتی یک تجربه اســـت.« حدود 5 
ســـاله کـــه از ازدواج من و دریا گذشـــته هرچی از خوبی ایـــن زن بگم کم 
گفتـــم هیچ‌وقت خـــودم رو نمی‌تونم ببخشـــم که چرا به‌خاطر دوســـتی 

خیابانی و بدون شـــناخت سرنوشـــت خـــودم را پرتلاطم کردم.

داستان

کوچه تاریک
سرش را روی دسته صندلی 

گذاشت وقتی چشم باز کرد، 
انگار نیمه شب بود، به سختی 

سر برگرداند. ساعت نزدیک 
چهار صبح بود هنوز فرشاد به 

خانه برنگشته بود احساس 
درد شدیدی در ناحیه کمر 

و دنده‌هایش کرد. خودش 
هم نمی‌دانست چرا این قدر 

مضطرب است چه شده که آن 
طور خوابش برده است.

آرام کنار اتاق دراز کشید و 
پاهای ورم کرده‌اش را به دیوار تکیه داد. به یاد روزی 

افتاد که بدون هیچ فکری بدون اینکه لحظه‌ای به 
مخالفت‌های پدرش فکر کند سرش را زیرانداخته و از 

خانه بیرون زده بود. اشک در چشمانش جمع شده 
و از گوشه چشمانش به میان موهایش می‌خزید. 

چطور می‌توانست به خودش بقبولاند که بعد از این 
۸-۹ ماه زندگی فرشاد به همه حرف‌هایی که زده بود 

پایبند نیست. انگار پدرش درست می‌گفت اگر پسری 
دختری را برای زندگی بخواهد خانواده‌اش را جلو 
می‌فرستد تا برایش آستین بالا بزنند؛ دخترم این 

پسره یک لاقبا نه عشق را می‌فهمد و نه همسرداری 
را و من هم نمی‌توانم تو را که با این همه سختی و 

بدون مادر مثل گل بزرگ کرده‌ام دست پسری مثل 
او بسپارم به مادرت قول داده بودم که برایت هر کاری 

را که می‌توانم انجام دهم حالا هم دیگر در این مورد 
حرف نزن بهتر است که فکر او را از سرت بیرون کنی.

مینا ساک کوچکش 
را بست. غروب بود 

که از خانه بیرون زده 
بود کمی پول برایش 

مانده بود خودش را 
به کوچه‌شان رساند. 

لامپ اتاق پدرش 
روشن بود. در سکوت 

و تاریکی کوچه 
بشدت گریسته بود. 

پدرش می‌گفت اگر 
پسری دختری را 

برای زندگی بخواهد 
خانواده‌اش را جلو 

می‌فرستد تا برایش 
آستین بالا بزنند 


